
دو ســال پــس از حضــور فیلــم 
بــا  »منصــور«  ســینمایی 
ستاری  شهید  زندگی  محوریت 
در  فجــر،  فیلــم  جشــنواره  در 
جشــنواره چهل و یکــم نیز یک 
ســراغ  اولــی  فیلــم  کارگــردان 
ایــن فرمانده نیروی هوایی ارتش رفته اســت. هادی 
محمدپور اما آن طــور که خودش می گوید با فاصله 
گرفتــن از زندگینامه شــخصیت ها و قهرمانان ملی 
از جمله شهیدان ســتاری و بابایی سعی کرده نبوغ و 
دانش آنان را در عرصه عملیات های مختلف روایت 
کند. اتابک نادری )شهید ستاری(، سپیده خداوردی، 
مهرداد ضیایــی، آرمان جــوکار، مجید پتکــی، الناز 
اسماعیلی، حســین باقریان و علیرام نورایی )شهید 

بابایی( بازیگران اصلی این فیلم هستند. 

ë  و ســتاری  شــهید  دربــاره  ســینمایی  آثــار 
جانفشانی های ایشــان کم ساخته نشــده است. به 
عنوان مثال دو سال پیش ســازمان هنری رسانه ای 
اوج، فیلــم »منصــور« را در جشــنواره فیلــم فجــر 
داشت. شما به چه موضوع ناگفته ای درباره شهید 
ســتاری در فیلم »هایپاور« پرداختید؟ و اثر شما چه 

تفاوتی با دیگر آثار دارد؟
بله، درباره شــهید ســتاری فیلم ســاخته شــده 
اســت اما نه برای بــازه زمانی که مدنظر ما بود. ما 
بیشتر تمرکزمان را روی نبوغ، تفکر و طرح ابتکاری 
شــهید ســتاری و در کنــار آن نقش نیــروی پدافند 
هوایــی ارتــش در عملیــات والفجــر 8 گذاشــتیم. 
البتــه باید تأکید کنم که مــا کل عملیات والفجر 8 
را نشان ندادیم بلکه فقط از زاویه عملکرد پدافند 
هوایــی ارتــش آن را بــه نمایــش گذاشــتیم یعنی 
زاویه هــای دیگــر از جملــه عملیات هــای زمینــی 
و دریایــی و همچنیــن نیروهــای مردمــی را نشــان 
ندادیــم. طبــق بررســی های صورت گرفتــه، نابود 
کردن ۷8 فروند هواپیما در ۲۰ روز کم سابقه بوده 
اســت و داســتان اصلــی فیلــم بر همیــن موضوع 

تأکید داشت.
ë  ســینمایی بلنــد  اثــر  چندمیــن  »هایپــاور« 

و  ژانــر  لحــاظ  بــه  تفاوتــی  چــه  و  شماســت 
مضمون با دیگر آثار شما دارد؟

فیلم ســینمایی »هایپاور« اولین 
فیلم بلند ســینمایی من 

قبلــی ام  کار  اســت. 
کمدی  تله فیلــم 

بــود و پیش از 
کار  چند  آن 

کوتاه با موضوع دفاعی و... را تجربه کردم. اما ژانر 
دفاع مقدس مورد علاقه ترین ژانر برایم است.

ë  اینکه 90 درصد فیلم بر اســاس مستندات واقعی 
جلــو رفته اســت، شــما را بــا چــه چالش هایــی در 

کارگردانی مواجه کرد؟
می توانــم ادعا کنــم که بیــش از ۹۰ درصد قصه 
فیلــم ما بر اســاس واقعیت اســت چراکــه تاریخ را 
روایــت می کنیــم و فرماندهــان ارتــش جمهــوری 
اسلامی ایران نسبت به تحریف و تغییر تاریخ جنگ 
حساس هستند. در حقیقت یکی از چالش های بنده 
نمایش و روایت مو به مو و دقیق تاریخ جنگ بود و 

نمی شد پیرنگ های فرعی را تغییر داد.
ë  دسترســی به اطلاعات برایتــان راحت بود یا نه؟

نهادهای مختلــف چقدر در این مســیر همراه فیلم 
بودند؟

بلــه، خوشــبختانه ارتــش و نیروهــای پدافنــد 
و  کتبــی  تاریــخ  و  هوایــی ســنگ تمــام گذاشــتند 
شــفاهی را در اختیــار ما بــرای ســاخت »هایپاور« 
قــرار دادنــد. حتی راویــان دفاع مقــدس را هم به 
تیــم تحقیق ما معرفی و در این مســیر با عشــق و 

علاقه فراوان از ما حمایت کردند.
ë  با نــگاه به لیســت بازیگران فیلم این پرســش به

وجود می آید که چرا به ســراغ بازیگران چهره  برای 
نقش هــای اصلی نرفتیــد؟ بویژه برای نقش شــهید 
ســتاری که به نظر می رســد اتابک نادری شاید برای 

این نقش مناسب نبود.
ایــن  مهــم  نکتــه  اســت،اما  متفــاوت  نظرهــا 
اســت کــه نمی توان ریســک کرد. یک مثــال بزنم. 
و...  بهــداد  حامــد  ماننــد  بازیگــری  آیــا 
نقــش  ایــن  پــس  از  می توانســت 
آنکــه  دلیــل  بــه  مــن  بربیایــد؟ 
اتابک نادری را می شــناختم، با 
ایشان در یک کار کوتاه همکاری 
داشــتم و در صحنــه تئاتــر هــم 
همیــن  بــه  بــودم،  دیــده  را  او 
از  کــردم.  انتخابــش  دلیــل 
نمی خواستم  دیگر  ســوی 
ســتاری  شــخصیت 
یــک  عنــوان  بــه  را 

ابرقهرمــان به اصطلاح صاف و اتو کشــیده و شــق 
و رق نشــان بدهــم، بلکــه بــه دلیــل مصیبت های 
وارده به پدافند کشــور علاقه مند بــودم درماندگی 
و ناراحتــی را کــه در آن زمــان بســیار تحــت فشــار 
عصبی و روانی بوده اســت، نشــان بدهــم. علیرام 
نورایــی نیز شــباهت خوبی با شــهید عباس بابایی 
داشت و گزینه مناسبی برای ایفای این نقش بود.

ë  اینکه »هایپاور« به ظرفیت علمی و دانش شهید
ســتاری توجه کرده، ممکن است برای مخاطب در 
یک فیلم بلند خســته کننده باشــد. برای جلوگیری 
از ایــن اتفاق چــه تمهیداتی اندیشــیدید؟ به گمانم 
ممکن است تماشــاگر به این مسأله هم  فکر کند که 

ای کاش فیلم تبدیل به مستند شود.
تصور من این است که با مستند نمی توانستیم 
جذابیت موضوع را به تصویر بکشــیم. پس تلاش 
کردیــم بــا اســتفاده از پروداکشــن و بهره بــردن از 
لوکیشــن های خــوب از خســته کننده بــودن فیلــم 

جلوگیری کنیم.
ë  هدف شــما از ســاخت »هایپاور« و پیام تان برای

مخاطب چه بود؟
شــهید  تفکــر  و  نبــوغ  می خواســتم  آنکــه  اول 
عملیــات  در  را  ارتــش  هوایــی  پدافنــد  و  ســتاری 
والفجــر 8 بــه نمایــش بگــذارم تــا جوانان و نســل 
جدیــد بداننــد که بــرای حفظ ایــن مــرز و بوم چه 
و  داده  رخ  خودگذشــتگی هایی  از  و  رشــادت ها 
اگــر این پرچــم برافراشــته مانده اســت، علت آن 
چیســت و چه عملیات هایی برای آن انجام شــده 
اســت. ذکر این نکته خالی از لطف نیست، ما الان 
عزیــزان و قهرمانان زیادی داریم که خوشــبختانه 
در قید حیات هســتند اما متأسفانه تا زنده هستند 
به سمت آنها نمی رویم. این عادت بدی  است که 
وقتــی عزیزی را از دســت می دهیم تازه شــروع به 

ساخت فیلم و محتوا درباره او می کنیم.
ë  در اثــر بعــدی خــود قــرار اســت بــه ســراغ چــه

موضوعی بروید؟
علاقه مندم باز هــم در ژانر دفاع مقدس بویژه 
مباحث دفاعــی مرتبط با این ژانــر کار کنم چراکه 
تــازه فهمیــدم در ایــن ژانــر و حــوزه هیــچ حرکتی 

انجام نشده است و ما تازه اول راه هستیم.

 به بهانه حضور بابک حمیدیان در »غریب«

هزار چهره

چهرهروز

سجاد صداقت
منتقد سینما

 روایت ناتمام یک کلیشه

درباره فیلم »چرا گریه نمی کنی« رضا معتمدی 

یک بیانیه توهین آمیز در پوشش پست مدرنیسم

این ســومین کار علیرضا صمدی 
در کســوت کارگردانی است که کار 
اول او چنــدان دیــده نشــد و برای 
اثــر دومش به ســراغ تریلــر قابل 
قبــول »صحنــه زنــی« و روایــت 
یــک بحران اجتماعــی خاص در 
دل کلیشــه ها رفت. امــا در فیلم 
ســومش »روایت ناتمام ســیما« 
بــه خود کلیشــه و تکــرر پرداختن 
بــه ملــودرام اجتماعــی نــخ نما 
برگشــت. ملودرامی که مشــابه ســوژه و مــدل آن بارها 
در ســینمای ایــران تکــرار شــده اســت.صمدی در کار 
جدیدش یک عقبگرد داشــته و بشدت ضعیف حاضر 
شــده اســت، او کــه خــود در نشســت رســانه ای پــس از 
فیلــم ]به ناراضی بــودن از بخش هایی از فیلم[ اذعان 
می کند، نتوانســته یک اثر قابل قبولی ارائه دهد، ایده و 
سوژه بشدت سطحی و فیلمنامه بشدت خام است. او 
می خواســته در این کار به چنــد بحران اجتماعی مبتلا 
به جامعه امروزی اشــاره کند و مسأله چالش در روابط 
و تعهد نســبت به آن، موضوع اینفلوئنســری و فضای 
شیفتگی آن، آفت بستر مجازی و جریان سازی درست 
و غلــط آن و وجــود مافیاهــای فســاد اقتصادی اشــاره 
کنــد، اما فقــط در حد اشــاره باقی می گــذارد، یعنی در 
واقــع طــرح مســأله اش نــه بَســت دارد و نــه پیوســت، 
حتــی جانمایــی کاراکتــری در قصــه کامــلًا دم دســتی 
اســت و نمی توان با شخصیت ها ارتباط عمیقی برقرار 
کرد.»روایــت ناتمــام ســیما« داســتانی لخــت، درون 
مایــه ای سســت و ســناریویی کامــلًا تخــت و یکنواخت 
دارد، بدون هیچ برانگیختگی چالشی میان پرسوناژها 
و عقیــم بودن اکــت در دل روایت، شــخصیت ها گویی 

در دل ســازنده تعریف شده و او نمی خواهد از تعریف 
ذهنــی خــود چیــزی را روی درام ماجرا پیــاده کند و در 
اصــل درامــی خلــق نشــده کــه بتــوان روی آن مانوری 
داده شود.اسم فیلم روایت است اما قصه گویی دقیقی 
ندارد، ماجرا کشــدار دنبال می شود و کاملًا ضد روایت 
عمــل می کنــد، که بیننــده حتــی عامی هم در اواســط 
فیلــم می توانــد تــا انتها را حــدس بزنــد و نتیجه گیری 
کند. و مخاطب تخصصی ســینما بــا فیلمنامه ای یک 
خطی، بی جان و دم دســتی مواجه اســت که نه گره ای 
در دل داســتان اصلــی هســت و نه تعلیقــی در اطراف 
آن پدیــد می آید و این اصلی ترین ضعف روایتی فیلم 
اســت.صمدی برای کار ســوم ســراغ ســبکی تکراری و 
کلیشــه شــده از ملــودرام اجتماعی رفته که مشــابه آن 
بــا کیفیت های بهتر در این ســال ها ســاخته و پرداخته 
شده اســت و فیلم او هیچ حرفی برای گفتن ندارد جز 
نحیف بودن در بیان و ارائه، که ســازنده حتی نتوانسته 
شــاکله اصلــی قصه را بــرای درک کلی حفــظ کند و در 
خیلی از سکانس ها با یک ساده انگاری و سطحی سازی 

بحران هــا مواجهیم. بازی هــا اصلًا خوب نیســت و اگر 
ســازنده دل به حضــور چهره برای دیده شــدن خوش 
کــرده، باید گفت، در جذب مخاطب بازنده خواهد بود 
و بــا پس زدگی زیاد گیشــه مواجه خواهد شــد.»روایت 
ناتمام ســیما« یک کنش ناقص نسبت به بحران های 
مــورد اشــاره دارد و حتــی نمی تواند واکنش درســتی از 
دل کاراکترهــا نســبت بــه آن خــارج کند و با بی حســی 
مطلق در این خصوص مواجهیم.در کل باید گفت این 
فیلم ســخن تازه ای ندارد و با یک ناروایت نا ســرانجام 
ســیمایی کــه مجهــول اســت روبــه رو هســتیم و بــس. 
ایــن را هم بگویــم که طبیعتاً پرداختــن به موضوعات 
اجتماعــی در ایــران بــدل بــه یک تکــرار بی انتها شــده 
کــه ســازندگان در ایــده و ســوژه در یک لــوپ بی فایده، 
دور باطــل می زننــد و اگر موضــوع و ســوژه ای ناب هم 
پیــدا بشــود کــه قطعــاً هســت و بتــوان از آن ملــودرام 
اجتماعــی متفاوت ســاخت، با ایــن چهارچوب ذهنی 
تولید کنندگان و خط مشی محدود سازندگان به جایی 

نخواهیم رسید و حرف نو و تازه ای نخواهیم داشت.

»چــرا گریــه نمی کنــی« فیلــم 
نیســت، بیانیه ای است که قرار 
اســت پشت شــوخی و خنده و 
احتمــالاً ادعــای پســت مدرن، 
پنهان شــود. فیلــم می خواهد 
ماجرای مردی باشد که پس از 
مرگ برادرش، نمی تواند گریه 
کند و دوستان و بستگانش، در 
تلاش انــد کــه او گریــه کنــد. با 
این ایده، زمانی می توانســتیم 
فیلم خوبی داشته  باشیم که رابطه مرد و برادرش 
را می فهمیدیم و فیلمســاز می توانست با دوربین 
ســینمایی، حــس و حــال و خــأ عاطفــی ای را کــه 
در شــخصیت ادعــا می شــود، بــه حس تماشــاگر 
تبدیل کند. اما این ایده صرفاً بهانه ای اســت برای 
لوده بازی هایــی کــه هیــچ ارتباطــی با هنــر ندارند. 
خود فیلمســاز هم متوجه خأ شــخصیت پردازی 
در فیلمش هســت و با صحنه های نابجا از جلســه 
تراپی، سعی می کند این حفره را پر کند که البته به 
شدت ناموفق است. هیچ خبری از سینما در »چرا 
گریه نمی کنی« نیســت. فیلم بهانــه ای بوده برای 
توهین های کودکانه فیلمســاز به اعتقادات مردم، 
آداب  و رســوم ایرانی، نســل های گذشته و بالاخره 
همه مــردم و تماشــاگران. جایــی از فیلــم کاراکتر 
نزدیــک به لنز دوربین نــگاه می کند و مثلًا خطاب 
به یکی از به اصطلاح شــخصیت های فیلم، رسماً 
بــه مردم فحش می دهد. به نظرم در این صحنه، 

مردم مستقیماً مخاطب قرار می گیرند.
اینکه می گوییــم فیلم باید حس شــده و برآمده از 
زیست فیلمســاز باشد، منظورمان هر به اصطلاح 
زیســتی نیســت. جایــی ماجــرا وخیم می شــود که 
زیست و فهم فیلمســاز نسبت به زندگی، تعمیم 

می یابد. این که یکی از شخصیت ها خودش را گاو 
می دانــد و دیگــری الاغ، محترم اســت و به کســی 
ارتباط ندارد. اما اینکه جلوتر در توجیه گیاه خواری 
گفته می شــود »مــا« همه حیوانیم و حیــوان نباید 
همنوعــش را بخــورد، توهیــن اســت. با ایــن حال 
اگــر همه این ها در قالب مدیوم ســینما درمی آمد 
و توســط شــخصیت های پرداخته شــده ای که این 
حرف ها بهشــان بیاید گفته می شد، مشکلی نبود. 
بنابرایــن نگاه من محتوازده نیســت، فیلم اســت 
کــه جز وراجی و توهین چیزی ندارد و در خأ فرم، 
راهی جز مواجه شــدن مســتقیم بــا »حرف «های 

فیلمساز، جلوی پای منتقد نمی ماند.
دربــاره دوربیــن و کارگردانی هم چیــز قابل ذکری 
وجــود نــدارد. صرفاً می خواهم از دو شــات بگویم 
که زیســت و ناخودآگاه فیلمســاز را لو می دهد. در 
فیلــم دو نمای اورهد داریم که در یکی از آنها مرد 
و همسرش دراز کشیده اند و در دیگری، مرد داخل 
یک قبــر خوابیــده. نمی دانــم ازدواج یعنی مرگ 
یا مــرگ یعنــی ازدواج؟ باید از فیلمســاز پرســید. 

البته یک ســؤال دیگر هم از فیلمساز دارم، سؤالم 
مربــوط می شــود به اولیــن مواجهه همســر مرد با 
دوســت دختــر او. جایی کــه زن با کرکــر و خنده در 
حال آرایش کردن دخترک است. آیا نزد طبقه ای 
که فیلمساز به آن تعلق دارد، چندهمسری صرفاً 
اگر بویی از دین و آیین داشته باشد، مذموم است؟
بــا همــه ایــن اوصــاف، فیلمســاز جرأت ایســتادن 
پــای حرف هایــش را هــم نــدارد. او یــک نماینــده 
هــم از مذهبی هــا گذاشــته کــه بتواند دل مســئول 
ســینمایی را هــم بــه دســت بیــاورد. البتــه فیلــم 
نیســت.  آن  بــر  و حرجــی  اســت  »پســت مدرن« 
ماجرای پست مدرنیســم هم شــده مثــل دوربین 
روی دســت. همان طــور کــه فیلمســازان ما از ســر 
ناتوانــی در میزانســن، دوربیــن را روی چهارپایــه 
نمی گذارند، عده ای هم فکر می کنند که می شــود 
هر ملغمــه و آشــوب بی معنایی را بــا الصاق یک 
پست مدرن، جای فیلم رنگ کرد و فروخت. »چرا 
گریــه نمی کنــی« اثــری ضدانســانی و توهین آمیز 

است که ارزش دیدن ندارد.

 درباره فیلم »روایت ناتمام سیما« علیرضا صمدی
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فرشاد گل سفیدی: کاراکتر شمس ما برگرفته از شمس لنگرودی نبود ضمن اینکه آقای نصیریان 
این قصه را خیلی دوست داشت چون بخشی از زندگی او را روایت می کند. او در اواخر زندگی 

همسرش از او مراقبت می کرد و به من می گفت فکر می کنم این آخرین فیلمی باشد که بازی 
می کنم. ایشان به من بسیار کمک کرده اند، بخصوص در شعرها که در فیلم می خوانند. از نظر 

من متفاوت  ترین نقش  علی نصیریان در این فیلم بود.
نشست خبری »هفت بهار نارنج«

پیام آزادی:جای آقای نصیریان اینجا خالی است. ایشان دوست داشتند باشند اما به 
دلیل کهولت سن و خستگی نیامدند. باید بگویم چند وقت پیش ایشان نامه ای برای 

دبیر فرستادند اما شیطنتی صورت گرفته است و آن نامه به دست غیر ارسال شد. 
انصراف آقای نصیریان از جشنواره اصلًا صحت ندارد چون ایشان چند روز قبل به 

دلیل مسائل جسمی اعلام کردند نمی توانند بیایند.
نشست خبری »هفت بهار نارنج«

شیطنت در انتشار نامه علی نصیریان کاراکتر شمس برگرفته از شمس لنگرودی نبود
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ســال 138۲ احتمــالًا برای ســینمای ایران به ســال مهمی 
تبدیل شد؛ چرا که قرار بود بازیگری در این سال به عرصه 
نمایشــی کشــور معرفــی شــود کــه بعدهــا معلوم شــد در 
قامــت یک همــه کاره نقش ایفــا خواهد کرد. در این ســال 
محمدمهــدی عســگرپور در فیلــم »قدمــگاه« از بازیگری 

رونمایــی کرد که شــاید اغراق نباشــد اگر بگوییــم می توان 
آن را یکی از کشف های مهم سینمای ایران به شمار آورد.
در  چنــان  رحمــان  نقــش  در  حمیدیــان«  »بابــک 
»قدمگاه« درخشید که می شد پیش بینی کرد قرار است 
ســینمای ایران دوران تازه یک بازیگر متفاوت را تجربه 
کنــد. البته که در همان ســال مرحوم رســول  ملاقلی پور 
در فیلــم »مزرعه پــدری« از جمعی از بازیگــران اکنون 

شــناخته شــده ســینمای ایــران اســتفاده کــرده و بابــک 
حمیدیــان را نیز در آن گروه بازیگــران جا داده بود. این 
شروع احساسی و شــورانگیز برای حمیدیان در سینما و 
البته تلویزیون - با بازی در سریال »روشنایی های شهر« 
ســاخته مسعود کرامتی - ســرآغازی بر حضور بازیگری 
بــود که هر چند اســتارت جــدی خود را از ســال 1386 و 
بــا بازی در فیلم »بی پولــی« حمید نعمت الله زد اما به 

تدریج در دهه ۹۰ او را به یکی از انتخاب های همیشگی 
کارگردان هــا بــرای بــازی در نقش های مختلــف تبدیل 

کرد. 
بابــک حمیدیــان بی پــروا از بــازی در نقش هــای مکمل یا 
کوتــاه همــواره چهــره ای تأثیرگــذار از خــود در فیلم هــای 
مختلــف به نمایش گذاشــت. از ســوی دیگــر حمیدیان به 
دلیــل گریم خــور بودن چهــره اش مجموعــه ای از بازی در 

نقش هــای متفــاوت را به نمایش گذاشــت کــه واکاوی هر 
یــک از آنهــا حضور تأثیرگــذار او در دو دهه اخیر ســینمای 

ایران را اثبات می کند. 
بابک حمیدیان از »یک خانواده محترم« مسعود بخشی 
تا »اسب حیوان نجیبی است« و »استراحت مطلق« رضا 
کاهانی، از »بغض« رضا درمیشیان تا »قصه ها« رخشان 
بنی اعتمــاد، از »هیــس دخترها فریاد نمی کشــند« پوران 

هادی محمدپور از تجربه کارگردانی »هایپاور« به »ایران« گفته است
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